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 چكيده

علـم اقتصـاد از جملـه كـم هفـت بخـشتاي دارد كه دس ـقلمرو دانش اقتصاد گستره

و گفتگـو در ايـن بـاره ميان انديشمندان مسلمانكهدهد اسلامي را در خود جاي مي بحـث

و برخـي بـا تبيـين برخي به كلي منكر وجود آن شده.وجود دارد هـايي گونـاگون آن را اند

 بـاره ارگانـه در ايـن هـاي چه اند. در اين نوشتار، پس از بيان مقدماتي، ابتـدا ديـدگاه پذيرفته

و به فراخور بحث، نمونه هايي قرآنـي ذكـر شـده اسـت. آنگـاه پـس از بيـان مطرح گرديده

و قابل استنباط از آموزه هـاي ديـدگاه نقـدو هـاي قرآنـي، بـه بررسـي مفروضات مورد نظر

و توضيح ديدگاه مورد نظر پرداخته شـده اسـت. ديـدگاه يادشده در پرتو آموزه هاي قرآني

مينگار و تواننـد مبتنـي بـر مبـاني جهـان نده آن است كه انديشمندان اقتصادي مسلمان بينـي

سهانسان و با كمك گرفتن از منابع و تجربـه)، بـه شناختي قرآن (وحـي، عقـل گانه شناخت

 تدوين علم اقتصاد اسلامي متمايز از اقتصاد معاصر بپردازند.
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 مقدمه

كم هفت بخـش را اي دارد كه دستدانش اقتصاد به مفهوم وسيع خود، قلمرو گسترده

اب ـهاي ياد شده با رعايـت ترتيـب منطقـي بـين آنهـا دهد. بخشدر خود جاي مي يـن قـراره

(فلسفه) اقتصـاد، مكتـب اقتصـادي، حقـوق اقتصـادي، اخـلاق اقتصـادي، نظـام است : مباني

ت و علم اقتصاد به معناي خاص. از ايـن بـين، در دو مـورد اخيـر ب ـاقتصادي، ه وسعه اقتصادي

و گفتگو وجود دارد؛ برخي ويژه بحث علم اقتصاد اسلامي، ميان انديشمندان مسلمان بحث

و برخي با تبيينبه كلي منكر وجود آن شده انـد. آنچـه در هايي گوناگون آن را پذيرفتـه اند

و تلاشي براي مشخص ساختن حقيقت امر در پرتـو خواني ديدگاهآيد، بازاين نوشتار مي ها

 هاي قرآني است.آموزه

 شناسي علم اقتصاد مفهوم

(ه دادهي ـارا» علـم اقتصـاد«اقتصاددانان تعاريف گونـاگوني از ر.ك: مارسـل جـين انـد

،؛ منتظـر ظهـور51و20،34،اصـول علـم اقتصـاد؛ مارشـال،4ــ1،اصول علم اقتصاد، فيني

و كلانا و دانشگاه،28ـ26،قتصاد خرد ؛37ـ30، مباني اقتصاد اسلامي؛ دفتر همكاري حوزه

و رحماني، و اصول علم اقتصاددادگر در ايـن.)4،هـاي اقتصـادي نظام،؛ جاسبي34،مباني

ميميان پل ساموئلسونيرسد تعريف ارا، به نظر ، اقتصـاددان(Paul Samuelson)ه شده از سوي

و برنـدة جـايزة نوبـل رشـتة شهير معا اقتصـاددانان،(ر.ك: بـلاگ 1970در سـال» اقتصـاد«صـر

و كـلان؛ منتظر ظهـور، 209ـ207،بزرگ جهان از27، اقتصـاد خـرد ) بـه دليـل جـامعيتش،

علـم اقتصـاد عبـارت از بررسـي«گويـد: پذيرش بيشـتري برخـوردار گشـته اسـت. وي مـي 

كـار بـردن منـابع كميـاب بـه وسيلة پول، براي بـه هايي است كه بشر به وسيله يا بدون روش

و هم و خدمات در طي زمان و گـروه منظور توليد كالاها هـا چنين براي توزيع آنها بين افراد

و آينده انتخاب مي ؛6،اقتصـاد(ساموئلسون،» كند در جامعه به منظور مصرف در زمان حال

و دان ر.ك: دفتر همكاري حوزه ).36ـ35، مباني اقتصاد اسلاميشگاه، براي نقد اين تعريف،

مييبا رويكرد اسلامي نيز تعاريفي براي علم اقتصاد ارا ؛شويمه گرديده كه دو مورد را يادآور



و امكان 43/ هاي قرآني اقتصاد اسلامي در پرتو آموزهسنجي علم چيستي

و انتخاب روش«ـ يك و شناخت، ارزيابي و توزيـع كـالا هـايي كـه بشـر بـراي توليـد

(ردگي ـخدمات، از منابع محدود يا غير آماده به منظور مصرف به كـار مـي  دفتـر همكـاري»

و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي،  در ايـن تعريـف شـامل مباحـث» ارزيـابي«). قيد36حوزه

و توزيع«شود. قيد ارزشي اقتصاد نيز مي و قيد» براي توليد را» مصـرف«جهت بحث هـدف

و كلان مـي مشخص مي انتخـاب«شـود. كند. اين تعريف به اطلاق خود، شامل اقتصاد خرد

و انتخاب خود انسانبدان معناست كه شيوه»اهروش و نياوردن قيـد ها، محكوم اراده هاست

هـاي عبـادات، در كنار مصرف، براي آن است كه مصارف معنـوي همچـون هزينـه» مادي«

و خيرات را نيز شامل گردد؛ و حج، انفاق و تحليل رويدادها بنابراين، علم اقتصاد، به تجزيه

و پديده ميهاي اقتصادي و عوامل آن براي نيل به اهداف اقتصادي  پردازد. كشف علل

و سعادت انساني از طريق تخصـيصو توزيـع شاخه«ـ دو اي از دانش كه به تحقق رفاه

و بـدون آنكـه آزادي]1[»مقاصـد«اي كه منطبق بر منابع كمياب كمك نمايد به گونه باشـد،

كفردي را بيش از حد محدود سازد، عدم تعادل و زيسـت هاي محيطـي مـزمن لان اقتصادي

و بافـت اخلاقـي جامعـه را تضـعيف نمايـد  و اجتمـاعي و يا انسـجام خـانوادگي »ايجاد كند

(چشم ).196اندازي اسلامي)،(چپرا، آينده علم اقتصاد

و لزوم طراحي پارادايمي جديد  معضلات علم اقتصاد

د اسـت، بلكـه بـا توجـه بـه طراحي الگوهاي جايگزين براي اقتصاد معاصر، نه تنها مفيـ

ناسازگاري پارادايم مسلط با اقتصاد شماري از كشورها، امري حياتي است. وجود تحـولات

و شتاب فراوان آن در دهه نخست قـرن 1990و موج دوم آن پس از دهه 1970پس از دهه 

و نشانگر لزوم سرعت 21 و الگوسازي جديـد مـي نيز مؤيد اين نكته . باشـد بخشي به اصلاح

اقتصاد مدرن از رسيدن به عـدالت تـوزيعي، رشـد پايـدار، توسـعه متـوازن انسـاني، انسـجام

و برابري منطقه و در حـال حاضـر اي براي قشر وسيعي از انساناجتماعي ها ناكام مانده است

هاي ناشي از ركود مزمن، بيكـاري متنـاوب، ركـود تـورمي، مقـادير تعجـب نيز با مزاحمت

و هاي برانگيز بدهي و فقر افراطي در داخـل هـر كشـور و همزيستي همزمان ثروت خارجي

هاي مختلف در جامعه جهاني مواجه اسـت. از ايـن رو، بسـياري از محققـان نيز در بين ملت

هاي بحراني كه بـدان گرفتـار براين باورند كه در حال حاضر، نجات علم اقتصاد از بحبوحه



و علم/ 44 و تابستان10سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، بهار

اي جديـد اسـت، ب ـآمده است، در گرو حركت به سوي پارادايم هـاي يـن گونـه كـه تئـوريه

و فرهنگي هر كشـوري بـومي  و پيشرفت بايستي بر اساس شرايط محيطي سـازي شـوند. توسعه

) هـاي نيافته نبايستي تئـوري كشورهاي توسعه«گويد: ) در اين باره ميG. Myrdaگونار ميردال

را بايسـتي دوبـاره بازسـازي فرض قبول كنند، بلكه آنهـا به ارث رسيده از ما را به صورت پيش

و مشكلات خـود بـه  و منطبق بر منافع و اقتصادي خود و با توجه به شرايط اجتماعي كـار كرده

و توسعه،(قره»گيرند ب1/6باغيان، اقتصاد رشد ا)؛ و محققـان از ميـانه يـن سـبب، اقتصـاددانان

و ايـدئولوژي فرهنگ ل طراحـي الگوهـاي هـاي مختلـف، هركـدام بـه دنبـا ها، اديان، مكاتـب

و بـه طـور جايگزين يا اصلاحي هستند. تأكيـد بـر توليـدات اقتصـاد اخلاقـي و اقتصـاد دينـي

و اخلاق كلي مي تر، تئوري اقتصاد هنجاري باشد. اقتصاد اسلامي نيـز ثمـره مدار از اين نمونه

ف له اقتصـاد بـا هـدأهاي اقتصاددانان مسلمان براي پرداخت نگاهي جديد به كل مس ـتلاش

و مزمن استحلرسيدن به راه (ر.ك: چپرا، آينده علم هاي جديدي براي مشكلات قديمي

(چشم ا قتصـاد11ـ9اندازي اسلامي)، اقتصاد و دادگـر، ارتبـاط اقتصـاد متعـارف بـا ؛ نمازي

و اقتصاد اخلاق ).24مدار، ارتدكس

اد مرسـوم روشن است كه مطالب يادشده، به معناي نفي كارهاي ارزشمندي كـه اقتصـ

باشد. اقتصاد اسلامي در اين تـلاش در طي بيش از يكصد سال گذشته انجام داده است، نمي

و آرمان و انسـان است كه جايگاه والايي را براي تحقّق اهداف دوسـتانه تصـوير هـاي الهـي

و عدالت را براساس اين اهداف تعريف كند. با اين حال، در مـورد چيسـتي  و كارايي نمايد

و ديدگاهو امكان ميتدوين علم اقتصاد اسلامي، مباحث  آيد.هايي وجود دارد كه در ادامه

 آيا علم اقتصاد اسلامي وجود دارد؟

و مورد اختلاف است. در ايـن موضوع وجود علم اقتصاد اسلامي، بحثي چالش برانگيز

 هايي چند وجود دارد: باره نظريه

 ديدگاه نخست

ا و نظريه نخست آن است كـه اقتصـاد سـلامي، علـم نيسـت؛ چـه اسـلام ديـن دعـوت

و رسالت آن، تغييـر واقـع بـه سـمت وضـعيت مطلـوب اسـت نـه تفسـير واقـع  هدايت است

للنَّـاسِ وبينَـات مـنَ ...(موجود. استناد قرآني اين نكته، آياتي از جمله آيـه  ـدىالْقُـرآْنُ ه
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دي185(بقره/)والْفرُْقَانِ الهْدى گر، وجود علم اقتصاد اسلامي صـرفاً زمـاني ) است. از سوي

اي تحقق پيـدا تر، نظام اقتصاد اسلامي با مباني مكتبي آن در جامعهپذير است كه پيشامكان

و آن و پديدهگاه محقق اقتصاد اسلامي، هستكند سـان هاي موجود را تحليـل نمايـد. آن ها

را وضـع كردنـد، سـپس بـه تفسـير داريسرمايهوران اقتصاد سياسي، نخست نظام كه انديشه

و در نتيجه، علم اقتصاد سياسـي پديـد آمـد.  واقع موجود در چارچوب همان نظام پرداختند

روشن است كه چنين امكاني براي اقتصاددانان مسلمان فراهم نيست؛ زيرا اقتصاد اسلامي از 

و تطبيق نمـي  و در حال آزمايش و فـرض وجـود جام صحنه زندگي دور است اي عـه باشـد،

و ارا (ر.ك: صـدر،ه تحليلياسلامي ها براساس واقع مفروض نيز ضريب خطاي بالايي دارد

» اسـلامي«). برخي همچون منذر قحف نيز بر اين باورند كه افزودن قيـد 319ـ315اقتصادنا، 

اقتصـادي علـم» قوانين«به اين رشته علمي لازم نيست؛ زيرا ممكن است به اين معنا باشد كه

و جهاناقتصاد  و نقـد اسلامي، عام (براي تفصيل بحث شمول براي همه جوامع بشري نيست

ر.ك: ميرمعزي، فلسفه علـم اقتصـاد اسـلامي، مقالـه  و«آن، علـم اقتصـاد اسـلامي، تعريـف

ص»روش و مقاله هشتم 224، منذر قحف، و نتيجهجمع«؛ ).302ـ288صص» گيريبندي

 ديدگاه دوم

بودن كامل اقتصاد اسلامي همانند اقتصـاد نئوكلاسـيك در ديدگاه دوم، ادعاي علمي

و تعمـيم قواعـد است. عده اي برآنند كه تبيين رفتـار مسـلمانان در جوامـع موجـود اسـلامي

دهد. نگرش يادشده از بيشتر ابزارهـاي استخراج شده از آن، علم اقصاد اسلامي را شكل مي

مي» علم اقتصاد اسلامي«تحليل اقتصاد معاصر در تفسير  و البته تلاش مـي استفاده نمايـد كند

سازي شده از اقتصاد متعـارف عناصري از مكتب يا نظام اقتصادي اسلام را در الگوهاي شبيه

و در جاي دهد؛ براي مثال، از الگوهاي كلاسيكو نئوكلاسيك يا كينـزي بهـره مـي  گيـرد

ر.ك: كن ـاي اسـتفاده مـي عين حال، به جاي نرخ بهره، از نرخ سود مضـاربه  (در ايـن بـاره د

ا قتصاد ارتدكسو اقتصاد اخلاق و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با )؛ در 163مـدار، نمازي

(ر.ك: بقـره/ (ربا) را تحـريم فرمـوده اسـت در)؛ از ايـن 179ـ ـ175حالي كه قرآن بهره رو،

و تحليل  تواند جايگاهي داشته باشد. هاي اقتصاد اسلامي نميتجزيه
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 ديدگاه سوم

ديدگاه سوم آن است كه علم اقتصاد اسلامي بايستي از نصوص ديني اسـتخراج شـود.

و  و روايـات كـه دربـارة رفتارهـا (يعني آن دسته از آيات در اين ديدگاه، نصوص اقتصادي

و ارزشـي آنهاسـت) بـه چهـار روابط اقتصادي مردم با يك و با دولت، يا مباني بينشي ديگر

ا؛شـود بخش تقسيم مـي  و اخلاقـي، نصـوص نصـوص و فلسـفي، نصـوص ارزشـي عتقـادي

و نصوص علمي. مورد اخير بيان و معلولي بين پديده حقوقي هاي خارجي، كننده رابطه عليّ

آن«به صورت  باگر الف باشد. قرآن از اين گونه قوانين كه حاكم بر جهان هستيمي» گاه

(ر.ك: اسراء/» سنت«است، به  و23؛ فتح/43؛ فاطر/77تعبير نموده است ؛ مكارم شـيرازي

). بخشي از اين نصوص بر وجود روابطي دلالت 18/296و 17/435ديگران، تفسير نمونه،

كنند كه از ديدگاه علم اقتصاد سياسي، هـيچ ارتبـاطي بـين آنهـا وجـود نـدارد؛ همچـون مي

(ر.ك: اعراف/  و رابطـه اعطـاي صـدقه بـا رفـع فقـ96رابطه تقوا با نزول بركات (ر.ك:) ر

). از ايـن دسـته نصـوص51و4/3،10،الكـافي؛ كلينـي، 244و 132حكمـت،البلاغه نهج

ميهاي اقتصادي را به گونهآيد كه اسلام، پديده برمي كند؛ بـه ديگـر سـخن، اي ديگر تبيين

و پيش بيني، سه مرحلـه بـراي بررسـي علمـي يـك پديـده باشـد، روش اگر توصيف، تبيين

هـا بينـي ها با روش علم اقتصاد كلاسيك متفاوت است؛ در نتيجه، پيشپديده اسلام در تبيين

ها هم متفاوت خواهد بود. با اين حال، انديشمندان اسلامي به تحليـل ايـن نصـوصحلو راه

و بدين جهت، علم اقتصـاد اسـلامي بـه معنـاي يـاد شـده، در آغـاز راه كمتر توجه داشته اند

عل مي (ميرمعزي، فلسفه ك:53ــ51و43ــ42م اقتصاد اسـلامي، باشد ر. . نيـز در ايـن بـاره،

(چشم ).206اندازي اسلامي) چپرا، آينده علم اقتصاد

اند، ما براي روشن هايي را به تفصيل به بررسي ننهادهگرچه طراحان اين ديدگاه، نمونه

.كنيمشدن بيشتر اين ديدگاه، چند نمونه قرآني را تحليل مي

 الف) تقوا

و در نتيجه رشـد اقتصـادي بـه شـمار در قر آن، تقوا عامل نزول بركات، افزايش روزي

و حتي خداوند، روزي تقواپيشگان را خارج از محاسبات عادي تضمين فرمـوده  آمده است

.كنيم است. در اينجا به دو آيه اشاره مي
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والأرَضِ(ـ يـك اءـمـنَ السم رَكَـاتب هِملَـيع واتَّقوَا لَفتَحَنَـا ولوَ أَنَّ أَهلَ الْقرُيَ آمنوُا

بِما كَانوُا يكْسبونَولَكنْ كَذَّبوا فَأخََذْنَ مو اگر مردم شهرها ايمـان آورده«)؛96(اعراف/)اه

و زمين برايشان مي گشوديم، ولي تكـذيبو به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتي از آسمان

[كيفر] كرده [گريبان] آنان را گرفتيم كردند، پس به ».هايشان

و نگاهباني از چيزي است كه به است. وقاي» وقايه«از ريشة» تقوا«واژة ه به معناي حفظ

و زيان مي و در عـرف رسد؛ لذا تقوا به معناي نگهداري خود از انگيزه آن آزار هـاي تـرس،

(راغب اصفهاني شرع، به معناي حفظ نفس از گناه مي ). از آنجـا كـه 881،المفردات، باشد

ب ترك واجبات، خود گناه به شمار مي و نيز با توجه ه موارد استعمال اين واژه در قـرآن رود

ر.ك: بقره آل177/(براي نمونه آيـد كـه)، چنين برمي19ـ15؛ ذاريات/ 135ـ133عمران/؛

(پرهيزكاري) ندارد، بلكه همان تعهد دروني براي انجـام وظـايف  تقوا، فقط مفهومي عدمي

(ر.ك: طباطبايي،  ).328و 19/226؛ 14/375،الميزانو ترك محارم الهي است

و بـه هـر نعمتـي كـه» بركت«كلمة و استقرار چيـزي اسـت نيز در اصل به معناي ثبات

( پايدار بماند، گفته مي و زمـين در 119،المفـردات راغب اصفهاني، شود ). بركـات آسـمان

و منافعي چون بـارش بـاران، رويـش گياهـان، امنيـت، گونه آيه، به اي فراگير، انواع خيرات

و (ر.ك: طباطبايي، مانند آن را در برمي سلامتي، ثروت ) كه خود از 8/205،الميزانگيرد،

و رشد اقتصادي به شمار مي نكتة شايان توجه اين است كه نزول بركـات، رود. عوامل توليد

و تقـواي عـده  و تقواي همة مردم است، نه ايمان و فسـق مشروط به ايمان اي خـاصو كفـر

(همان). بر اين اساس،  تأثير اين عامل بر يك شهر يا كشور، هنگامي است كه ارادة ديگران

و نهادينه كردن تقوا در سطح جامعه تعلّق گيرد.   جمعي بر ايمان به خدا

يتَّقِ االلهَ يجعلْ لَ(ـ دو منْ وبتَسحثُ لايينْ حم ْقهْرزيو مخرْجَاً و هـر«؛)3ـ2(طلاق/)ه

[از مشـكلات] قـرار مـي [خدا] برايش راه برون رفت از كس تقواي الهي پيشه كند، و دهـد

مي جايي كه گمان نمي ».رساند برد، به او روزي

و حـل مشـكلات زنـدگي اشـ اره دارد. اين آيه به تأثير تقواي فردي در افزايش روزي

(براي ديگر عوامل به تصريح آيه، اين تأثير از اسبابي است كه فرد، گمان آن را هم نمي برَد

ر.ك: كليني، تضمين اـلي؛ طوسي، محمد بـن حسـن،65و2/64، الكافيكنندة روزي، ؛ متقـي 585، الام

).350ـ347/ الكتاب والسنهفيةالاقتصاديةالتنميشهري، محمد،؛ري139و 10/138، كنز العمالهندي،
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ميبدين و رشد اقتصـادي سان، و تحليل اقتصاد اسلامي، بين تقوا توان گفت در تجزيه

و رفـاه اقتصـادي، دسـت  كـم سـه پرسـش رابطه وجود دارد. لكن دربارة تأثير تقوا بـر رشـد

.اساسي مطرح است

قر پرسش نخست: ار دارد يـا در آيا تقوا، به عنوان عامل رشد اقتصادي، در طول كار

 عرض آن؟

ترديد باورمندي به تأثير عوامل معنوي همچون تقوا بر امور مادي، هرگز بـهبي پاسخ:

و تأثير آنها نيست؛ از اين رو، نبايد تقوا را جـايگزيني بـراي كـار معناي نپذيرفتن علل طبيعي

ا  و ز نظـر دانست، بلكـه آن را عـاملي معنـوي بايـد شـمرد كـه برتـر از عوامـل مـادي اسـت

(ر.ك: طباطبايي، تأثيرگذاري، در طول اين عوامل قرار مي ). دلايـل 2/187،الميـزان گيرد

و روايات فراواني است كه مـردم را بـه كـار  و آيات و اولياي الهي اين سخن، سيره پيامبران

 كند. تشويق مي

مي پرسش دوم: و رفاه اقتصادي تأثير  گذارد؟ تقوا چگونه بر رشد

مي تأثير پاسخ: .توان بررسيد تقوا را به دو گونه

و ترك محارم الهـي اسـت. چنان�� كه گذشت، تقوا تعهد دروني براي انجام وظايف

تحقق تقوا در جامعه منوط به ترك رذايل اخلاقي همچـون خيانـت، دروغ، غصـبِ حقـوق 

ــة  و سرشــار از روحي ــابراين، ايجــاد محيطــي امــن و هوســراني اســت؛ بن ديگــران، اســتثمار

و احترام به حقـوق ديگـران، بسـترهاي رشـد اقتصـادي را  امانتداري، راستي، وجدان كاري

مسـتقيم از عوامـل رشـد اقتصـادي بـه شـمار اي غيـر گونـه رو، تقوا بـه سازد؛ از اين فراهم مي

مي مي و با آن، پيوندي نزديكو دريافتني  يابد. رود

عها، توانمنديتقوايي، فرصت از سوي ديگر، بي و هـاي زيانبـار وامل توليد را در راهها

مي يا غير در مفيد تباه و منابع اقتصادي، سازد؛ براي نمونه، امروزه بسياري از نيروهاي انساني

و ساخت سـلاح  (بـراي هـاي كشـتار جمعـي بـه كـار مـي توليد سازوكارهاي تسليحاتي رود

ك: ساعي،  ر. ح175ـ173،مسائل سياسي، اقتصادي جهان سومنمونه، شناسي پديدهسيني،؛

و توسعه و رفـاه 213ـ3/208، فقر و ركود اقتصادي را بـه جـاي رشـد ) كه نابودي امكانات

 نشاند. اقتصادي مي
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و رازواري نيـز�� و رفاه اقتصادي، روابـط ناشـناخته افزون بر تأثير طبيعيِ تقوا بر رشد

و سـومِ از آن برداشته است. هاي ديني، پرده ميان اين دو هست كه آموزه ظـاهر آيـات دوم

هـايي كـه انتظـار سورة طلاق بيانگر اين مطلب است كه خداوند روزي تقواپيشگان را از راه

(ر.ك: قطب،  سـان، ). بـدين 8/145،فـي ظـلال القـرآن آن را ندارند، تضمين فرموده است

مانـد كـه مـژدة روزي اي از غيـب مـي تقوا در صورت ناكارآمدي اسباب مـادي، بـه روزنـه 

ميآ ري دمي را (ر.ك: و در 310ـ309،في الكتاب والسنهةالاقتصاديةالتنميشهري، رساند (

و تلاش، تأثير خود را در افزايش بركات نشان مي  دهد. كنار كار

و رفاه اقتصادي بيشـتري پرسش سوم: و تقوا، از پيشرفت چرا جوامع به دور از ايمان

و تقـوا عامـل رشـد در مقايسه با جوامع اسلامي برخوردار است؟ مگر نه اين است كه ايمان

و فسق عامل عقب و كفر  ماندگي؟ اقتصادي است

مي پاسخ: .سازد توجه به نكات زير، پاسخ اين پرسش را روشن

و هيچ�� بي ادعاي يادشده، كليت ندارد و ايمانيِ جوامع با پيشرفت اقتصادي گاه كفر

ـ سياسـي درآماي نداشته است(ر.ك: ساعي، آن ملازمه دي بـر شـناخت مسـائل اقتصـادي

). افـزون بـر 106ـ ـ105،چرخة توسعة راهنماي رشد شـتابان؛ شريف النسبي،83، جهان سوم

و اسـتثمار اين، در درون بسياري از كشورهاي پيشرفته بـر اثـر بـي  عـدالتي، شـكاف طبقـاتي

بي توده و محرو تقوايي جمعي است، ميليون ها كه ناشي از برنـد ميـت رنـج مـي ها نفر از فقـر

ش ــ اقتصـادي اطلاعات سياسي،»جهاني كردن: واپسين مرحلة امپرياليسم«(ر.ك: سيف،  ،

و نابساماني ). در اين10/ 193ـ194 هـاي اجتمـاعي ناشـي از آن، گونه كشورها، خلأ معنويت

و آرامش روحي مردم را سخت به مخاطره افكنده است؛ به اي كـه بـراي گونـه امنيت رواني

 ري از آنان، رفاه اقتصادي ملموس نيست.بسيا

گونه جوامع، نه معلول فساد اخلاقي آن، كه مرهـون اي از پيشرفت اين بخش عمده��

و در واقـع، رعايـت تقـواي اقتصـادي اسـت كـه ميـراث  رعايت نسبي برخي اصول اخلاقي

و ثمرة تلاش تهاهاي دانشمندان در طول قرنپيامبران و خصـص، ست. عناصري چون دانش

و برنامه و ... كه در متن آموزه انضباط هـاي دينـي جـاي دارنـد، نقـش ريزي، وجدان كاري

بي كننده تعيين و گمان، عمل به اين آموزه اي در رشد اقتصادي دارد. ها خود بخشي از تعهـد

به تقواي ديني به شمار مي (ر.ك: اي تأثير وضعي خود را بـه جـاي مـي گونه رود كه گـذارد

و الاخلاق في الاقتصاد الاسلامي قرضاوي، ).162ـ159،دور القيم
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و امـور�� و تقـوا، تأثيرگـذار اسـت كـه در رفتارهـا ترديدي نيست كه هنگامي ايمان

و پرهيزكـاري، هـيچ  گونـه تـأثير مثبتـي زندگي افراد نمود عيني يابد، وگرنـه ادعـاي ايمـان

هـاي اصـيل اسـلام بـهي از آمـوزه نخواهد داشت. امروزه در جوامع اسلامي، عمل به بسـيار 

ماندگي برخي جوامع مدعي اسـلام، هرگـز دليـل فراموشي سپرده شده است؛ بنابراين، عقب

(ر.ك: عسل،  و34ــ31،توسـعه در اسـلام ناكارآمدي تقواي ديني نيست ؛ مكـارم شـيرازي

).270ـ6/268،تفسير نمونه، ديگران

ب�� و هـاي ركت براي تقواپيشـگان، سـنّت در كنار سنّت الهي گشايش درهاي روزي

وجـود دارد كـه خداونـد بـر اسـاس آنهـا،» اسـتدراج«و» امـلا«ديگري نيـز از جملـه سـنت 

و سركشان گستاخ را كه اميدي به هدايت آنان نيست، به تندي گرفتار مجـازات  گناهكاران

و نعمت فزون نمي مي كند، بلكه به آنان مهلت گـردد تـر بخشـد تـا كيفرشـان دردنـاك تري

ر.ك: راغــب اصــفهاني،(بــراي واژه ،الميــزان؛ طباطبــايي، 777و 311،المفــرداتشناســي،

مي ). قرآن39ـ15/38؛ 350و 205ـ8/204 بهِ مـنْ مـالٍ(فرمايد: كريم مهدا نُمونَ أَنَّمبسحَأي

في الخَْيراَت بلْ لايشْعروُنَ مَله ارِعينَ نُسنبمي«)؛56ـ55(مؤمنون/)و پندارند آيا آنان چنين

و فرزنداني كه به آنان مي دهيم براي اين است كه درهاي خيـرات را بـه رويشـان كه ثروت

[هر نشـانة اسـتدراج آن اسـت كـه فـرد يـا ». فهمند گز چنين نيست] بلكه آنها نميبگشاييم؟!

و طغيـان فـرو مـي جامعه، در برابر فزوني نعمت و از نعمـت هـا، بيشـتر در گنـاه دهنـدة رونـد

.)2/452، الكافيك: كليني،ر.(گردند حقيقي غافل مي

و آمرزش  خواهيب) استغفار

و آمرزشاز عوامل معنوي رشد اقتصادي، استغ خواهي است. ايـن عامـل، آشـكارا، فار

و روايات بسياري ياد شده است؛   در آيات

)روُا رتَغْفأَنِ اسكُـلَّو ـؤْتي و أجَلٍ مسـمي متَاعاً حسناً إِلَي كُمتِّعمي هوا إِلَيتوُب ثُم كُمب

َي فَضْلٍ فَضلْهاو«)؛3(هود/)ذ و اينكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سـپس بـه درگـاه

[تا] شما را با بهره و بـه هـركس كـه منـد سـازد مندي نيكويي تا زماني معين بهـره توبه كنيد ،

».شايستة نعمتي است از كرم خود ارزاني دارد

وبنـ( ويمددكُم بِـأَموالٍ علَيكُم مدراراً، اءملِ السْرسي غَفَّاراً، ربكُم إِنَّه كَانَ ينَاستَغْفروُا

ويجعلْ لَكُم أَنهْاراً نَّاتج لْ لَكُمعجياز پروردگارتـان آمـرزش بخواهيـد«)؛12ـ10(نوح/(و
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و شما را به امـوال كه او همواره آمرزنده اس [تا] بر شما از آسمان باران پي در پي فرستد ت،

و برايتان باغ و نهرها براي شـما پديـد آوردو پسران ياري كند 7امـام علـي».ها قرار دهد
)؛ آمـرزش بسـيار99،تحـف العقـول(حرّاني،» أكثروا الاستغفار؛ فإنهّ يجلب الرزّق«فرمود:

و روزي است.  خواهيد كه ماية جلب رزق

است. اصـل معنـايي ايـن ريشـه، پوشـانيدن چيـزي بـراي»غفَْر«از ريشة» استغفار«واژة

و مغفـرت الهـي بـه معنـاي نگاهـداري بنـده از  محافظت از آلودگي است؛ بنابراين، غفـران

و مفهـوم عذاب، از سوي خداوند مي و اسـتغفار، درخوا باشد سـت آمـرزش الهـي بـا گفتـار

). نكتة مهم در معناشناسي ايـن واژه، آن اسـت كـه 609، المفرداتكردار است(راغب اصفهاني، 

از استغفار، تنها آمرزش خواهي زباني نيسـت، بلكـه بخـش عمـدة آن، درخواسـت عملـي اسـت؛

).نزنان است(هما شود، كردار دروغ رو، استغفاري زباني كه در عمل ديده نمي اين

و رفتـاري اسـت كـه بنابراين، استغفار حقيقي، همانا رهـايي از آلـودگي هـاي اخلاقـي

توُبوا إِلَيـه(؛خود، مقدمة بازگشت به سوي خداسـت  روُا... ثُمتَغْفسآمـرزش«)؛3(هـود/)ا

را»گاه به او باز گرديـد بخواهيد... آن . البتـه در ايـن هنگـام، اسـتغفار زبـاني نيـز تـأثير خـود

(ر.ك:  ، نهـج البلاغـه خواهد داشت؛ چـه در روايـات بـا تأكيـد بـر اهميـت اسـتغفار عملـي

ر.ك: كلينـي، 409 حكمت (بـراي روايـت، )، به تأثير استغفار لفظي نيـز اشـاره شـده اسـت

).2/258،كنز العمال؛ متقي هندي، 553و 2/551،الكافي

 كاركرد اقتصادي استغفار

.توان تحليل نمود چگونگي تأثيرگذاري اين عامل بر اقتصاد را به دو گونه مي

و تـرك آلـودگي چنان�� هـاي كه گذشـت، حقيقـت اسـتغفار، بازگشـت از گناهـان

و هماننـد آن، پيونـدي نزديـكو  و اخلاقي است. از اين نظر با تقوا مشترك اسـت رفتاري

گونـه كـه تـرك گناهـاني همچـون خيانـت، دروغ، اقتصـادي دارد؛ بـدين دريافتني با رشـد 

و مناسب را براي سرمايه و استثمار، محيطي امن و پيشـرفت اقتصـادي غصب گذاري، توليـد

و بـه دسـت آوردن اعتبـار جامعه فراهم مي و از نظر فردي نيز ماية جلب اعتمـاد مـردم سازد

اقاجتماعي لازم براي فعاليت ميهاي سودآور آن تصادي گونه كه به تجربه نيـز ثابـت گردد،

و بــه رو، اســتغفار، از عناصــر زمينــه شــده اســت؛ از ايــن اي گونــه ســاز رشــد اقتصــادي اســت

مي غير  نهد. مستقيم بر آن اثر
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و روايات چنين برمي�� و رازگونـة افزون بر اين، از ظاهر آيات آيـد كـه تـأثير غيبـي

و رفاه اقتصادي تر از تأثير ظاهري آن است؛ به طوري كه اين عنصـر،، عميقاستغفار بر رشد

(نيروي انساني) دانسـته شـده  و افزايش فرزندان عامل بارش فراوان باران، روان شدن رودها

و بديهي است كه هيچ يك از اين امور، به دست انسان نيست. اين ارتباط دربارة تـأثير است

(ر.ك: كليني، استغفار زباني بر افزايش روزي، كه در رو /2،الكـافي ايات به آن اشاره شده

مي553ـ 551  يابد.)، نمود بيشتري

و شكرگزاري ج) شكر

ــاني ارزشــي رشــد اقتصــادي، ــان مب و شــكرگزاري«در مي ــژه» شــكر اي از جايگــاه وي

و و اسـتمرار آن، رهـين شـكر و روايات، هرگونـه فزونـي نعمـت برخوردار است. در آيات

ميشكرگزاري است. قرآ لأزَيِـدنَّكُم ولَـئنْ(فرمايد:ن كريم نْ شَـكرَْتُملَـئ كُمبر و إِذْ تَأَذَّنَ

يدذاَبِي لَشَدإِنَّ ع آن«)؛7(ابـراهيم/)كَفرَْتُم گـاه كـه پروردگارتـان اعـلام كـرد كـه اگـرو

و اگـر ناسپاسـي نماييـد، قطعـاً  [نعمت] شما را افـزون خـواهم كـرد سپاسگزاري كنيد، قطعاً

».عذاب من سخت خواهد بود

لي«فرمايد:مي7امام علي فتح علي عبـد بـاب الشـكر ويغلـق عنـه بـاب ما كان االله

و سپاس را بر بنده)؛ اين427، حكمت نهج البلاغه(»الزياده گونه نيست كه خداوند در شكر

[نعمت] را بر وي ببندد. و درِ فزوني و اظهار«شكر در اصل به معناي بگشايد شناخت نعمت

و در مقابل،» آن و پوشاندن نعمت.» كفر«است .شكر داراي سه مرحله استيعني فراموشي

و توجـه بـه مـنعم، مرحلـة دوم؛مرحلة اول شـكر زبـاني؛شكر قلبي يعني تصور نعمت

و مرحلة سوم و پاسخ؛يعني ستايش منعم، گـويي در برابـر نعمـت شكر عملي يعني قدرداني

).461،المفردات(راغب اصفهاني، 

داوود شُـكرْاً(فرمايد: اين تعبير قرآن در سورة سبأ كه مي اي«)؛13(سـبأ/)اعملوُا آلَ

[الهي] را به جاي آوريد دهـد كـه در كـاربرد قـرآن، شـكر، نشان مـي»خاندان داوود! شكر

(بـراي  بيشتر از مقولة عمل است؛ از اين رو، از ديدگاه قرآن، شـكرگزاران راسـتين اندكنـد

ر.ك:  سـان، حقيقـت شـكر آن اسـت كـه)؛ بـدين23؛ ملـك/73؛ نيـز: نمـل/ مـانهنمونه،

و بـر پايـة روايـات، كمتـرين نعمت ها در راهي به كار رود كه براي آن آفريده شـده اسـت

(ر.ك: كلينـي،  و مصرف نكردن آن در نافرمـاني اوسـت مرتبة شكر، دانستن نعمت از خدا

).68/52، بحارالانوار؛ مجلسي،2/95،الكافي
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 كاركرد اقتصادي شكر

و اقتصـادي، پيونـدي از متون ديني به روشني برمي و پيشرفت مادي آيد كه ميان شكر

 استوار برقرار است.

با توجه به مفهوم حقيقي شكر، فهم اين ارتباط چندان دشوار نيسـت؛ چـه شـكر عملـي

و توانمنـدي در اقتصاد، يعني استفادة درست از تمام امكانـات، فرصـت  و هـا ب ـهـا راي رشـد

و عوامل توليـد، كـه خـود تـأثيري  و پرهيز از هدر دادن منابع و معنوي جامعه سعادت مادي

 مستقيم بر پيشرفت اقتصادي دارد.

و فزوني نعمت، به و بيرون از دريافت بشر، ميان شكر با اين حال، وجود ارتباطي غيبي

مي روشني از آموزه يك هاي ديني اثبات مر شود؛ چراكه از سهسو، گانة شكر، به ايمـان احل

(ر.ك: طباطبـايي،و تقوا بـازمي  ) كـه تـأثير پنهـاني آن، پيشـتر بيـان12/21،الميـزان گـردد

و از سوي ديگر، پاره اي روايات تصريح دارند كه حتي شكر قلبي نيز پيش از آنكه گرديد،

و بــه آن عمـل گــردد، در فزونـي نعمــت نقــش دارد؛ چنـان  اميــر كــه بـر زبــان جـاري شــود

ما أنعم االله علي عبد نعمه فشكرها بقلبه إلا استوجب المزيـد فيهـا«فرمايند:مي:مؤمنان

؛)68/53، بحـارالانوار؛ مجلسـي، 579، الامـالي،(طوسـي»قبل أن يظهر شكرها علي لسانه

اي ارزاني نداشت كه سپاس آن را در دل به جاي آورد، جـز آنكـه خداوند نعمتي را بر بنده

 پيش از شكر زباني آن، شايستگي فزوني در آن نعمت را پيدا نمود.

 ديدگاه چهارم

يكديدگاه چهارم تلاش مي هـاي سو اقتصاد اسلامي را نيز هماننـد سـاير شـعبه كند از

و از سـوي ديگـر، از نگـرش رشته اقتصاد متعارف، نيـز» همـه يـا هـيچ«اي علمي جلوه دهد

-پرهيز نمايد. اين ديدگاه به چند شكل تبيين شده اسـت. برخـي ضـمن نقـادي روش اثبـات 
و ارزشي نيز مي دانند. برخي ديگر علـم گرايانه اقتصاد، نگرش علمي را شامل امور هنجاري

و حـديث تلقـي مـي بودن اقتصاد اسلامي را بسان علم بودن  و اصول و برخـي نيـز فقه كننـد

(در داننـد پـردازي در اقتصـاد مـي رفتارهاي بخش قابل توجهي از مسلمانان را ملاك تئوري

ا قتصـاد ارتـدكسو اقتصـاد و دادگـر، ارتبـاط اقتصـاد متعـارف بـا ر.ك: نمـازي اين باره،

).146ـ91؛ ميرمعزي، فلسفه علم اقتصاد اسلامي، 164ـ163مدار، اخلاق



و علم/ 54 و تابستان10سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، بهار

هابررسي ديدگاه

 ها، توجه به چند نكته شايسته است.پيش از بررسي ديدگاه

 نكته اول

و تحليلــي اســت كــه دســت آورد تــلاش تمــامي اقتصــاد متعــارف، دســتگاهي تجزيــه

و هم متفكـران يونـان قـديم انديشمندان از پيش از ميلاد تاكنون مي باشد. هم شرقيان باستان

و هم ابن خلدون مسلمان، فيزيوكراتيري آن نقش داشتهگهمچون ارسطو در شكل هـا، اند

و حتي ماركس در تكامل اين رشته سـهيم بـوده  انـد. بـراي ايـن دسـتگاه اسميت، ريكاردو،

و تحليلي، تا زمان مارشال، اصطلاح  رفـت. پـس از آن، بـه كـار مـي» اقتصاد سياسي«تجزيه

به» علم اقتصاد«اصطلاح  بـراي» اقتصاد متعـارف«بعد، بيشتر اصطلاحو از اواسط قرن بيست

بهآن استفاده مي كـارگيري اصـطلاحات شود. با توجه به اين نكته، اشتباهات فراواني كه در

ميصورت مي و پرداختـه پذيرد، آشكار گردد؛ چه گاه بـه غلـط، اقتصـاد متعـارف، سـاخته

مينظام اقتصاد سرمايه اقداري قلمداد و زماني منطبق بر شـود، تصاد بازار آزاد تلقيّ مـي شود

اند. در مواردي نيز اقتصـاد نئوكلاسـيك در حالي كه همه مكاتب در تكامل آن نقش داشته

اي از گردد، حال آنكه اقتصاد متعارف، شامل مجموعـه با اقتصاد متعارف، مترادف تلقي مي

و نئوسوسياليسـت قرائت باشـد. در مـي هاي گوناگون از قبيل نئوكلاسيك، كينزي، نهـادگرا

(اقتصاد مسيحي، اقتصـاد بـودايي، اقتصـاد اواخر قرن بيستم، مجموعه اي از اقتصادهاي ديني

و مانند آن) شكل گرفته و يكم نيز در حال گسـترش اسلامي انـد. اند كه در آغاز سده بيست

 اي از اقتصـاد هـاي ويـژه توان اقتصـادهاي دينـي را نيـز قرائـت با پذيرش مطالب يادشده، مي

و خصوصيات خاصي دارند. در عين حال، پـارادايم متعارف دانست كه در عين حال، مباني

و دادگـر، ارتبـاط باشـد اصلي اقتصاد متعارف، قرائت ارتـدكس نئوكلاسـيك مـي  (نمـازي

و اقتصاد اخلاق مدار، ا قتصاد ارتدكس ).18و12ـ11اقتصاد متعارف با

 نكته دوم

و اقتصـاد«اد متعـارف، هاي درازدامـن در اقتص ـاز جدال معمـاي پيونـد اقتصـاد اثبـاتي

و پـيش است. مشهور اين است كه اقتصاد اثباتي به تحليل واقعيـت» دستوري بينـي رفتـار هـا

و به طور كلي به امور اقتصادي در وادي هست و نيستمتغيرها پـردازد. در مقابـل، ها مـي ها
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و به طور كلي به بررسـي در حـوزهيهها، تجويزها، توصاقتصاد هنجاري به مقوله مصلحت ها

و نبايدها مبادرت مي اي از اقتصاددانان همچون فريدمن، براين باورنـد كـه ورزد. عده بايدها

و تئوري اقتصادي بخواهد بـه صـورت يـك علـم بـه فعاليـت خـود ادامـه دهـد،  اگر اقتصاد

و از معاني خـالص بـودن تئـوري اقتصـاد  هـا،ي از نظـر آن بايستي به صورتي خالص در آيد

و هنجاري است. گروهي ديگر از جمله كينز معتقدنـد علـم اقتصـاد  دوري از مسائل ارزشي

و هنجاري مي و قضاياي مسـتقل از به هر دو مقوله امور اثباتي پردازد؛ چرا كه اصولاً احكام

بـه امور هنجاري در اقتصاد وجود ندارد. اين جدال، در مواردي به افراط كشيده شده است، 

مياي كه عدهگونه و اثباتي را مردود و اي، هرنوع امكان جدايي بين دو مقوله ارزشي داننـد

ميدر مقابل، عده و غير علم قلمداد (تفضّلي، تاريخ عقايد كنند.اي اين جدايي را معيار علم

ا قتصـاد ارتـدكسو اقتصـاد11ـ10اقتصادي، و دادگر، ارتباط اقتصـاد متعـارف بـا ؛ نمازي

ر.ك: قديري اصلي، سير انديشه اقتصاد،96ـ95مدار،لاقاخ ).2؛ نيز،

(پارادايم) فعلي علم اقتصـاد، داراي دو ويژگـي غالـب مـي -به هر حال، الگوي نظري
اي منسجم گرد هسته مركزي نفع شخصـي، باشد؛ نخست اينكه علم اقتصاد به صورت رشته

و انگيـزه سـود شـكل  و كـار بـازار و تـلاش بنگاه خصوصي، سـاز و توسـعه يافـت گرفـت

و مسائل اقتصادي در چارچوب ايـن شـبكه صـرف  درخوري را نيز براي حل همه مشكلات

و دغدغـه  هـاي كرد. دوم آنكه اين پارادايم در عمل، پيوند اقتصاد را از ابزارهاي غير مـادي

و ارزش و بـه طـور اخلاق، دين  هاي اخلاقي بريد. رويكرد جديـد بـه اقتصـاد از هـر جهـت

(كامل سكولار، اين (عملگـرا) بـود. ملاحظـات جهاني، پوزيتويستي و پراگماتيـك اثبـاتي)

(چپرا، آينده علم اي حذف گرديدند يا به حاشيه رانده شدندشدههنجاري يا به طور حساب

(چشم ).4اندازي اسلامي)، اقتصاد

تبيـين واقـع ترديدي نيست كه اقتصاد اسلامي دانشي صـرفاً اثبـاتي نيسـت كـه تنهـا بـه

ـ هنجاري است كه تبيين واقـع را بـه منظـور تغييـر آن بـه  موجود بپردازد، بلكه دانشي اثباتي

در دهد. دليل ايـن نكتـه نيـز عنصـر اخـلاق سمت اهداف مورد نظر اسلام انجام مي محـوري

) و دادگر، ارتباط اقتصاد متعـارف 291ر.ك: صدر، اقتصادنا، اقتصاد اسلامي است. ؛ نمازي

و اقتصاد اخلاق با وبي).12مدار، اقتصاد ارتدكس و روايات، اقتصاد گمان از ديدگاه قرآن



و علم/ 56 و تابستان10سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، بهار

و بـه طـور و اخلاقـي اسـت رفتارهاي اقتصادي به طور كامل، تحت تأثير باورهـاي ارزشـي

و رفتارهاي اقتصادي بايستي با هدف كلي، تمام برنامه و تزكية نفس انجـام گيـرد ها تهذيب

د و را ). قرآن كريم همان253ـ6/249، الحياهيگران،(ر.ك: حكيمي گونه كه فلسفة بعثـت

و تعليم مي (ر.ك: بقـره/ تزكيه آل151و 129داند )، بـر فلسـفة اخلاقـي2؛ جمعـه/ 164عمـران/؛

ذْ مـنُْخ(فرمايـد: كـه دربـارة زكـاتو انفـاق مـي ورزد؛ چنـان رفتارهاي اقتصادي نيز تأكيد مـي

بهِا ِتزُكَِّيهم و مُرهَتطُه صدقهَ ِهمالوَاي بگيـر تـا بـه وسـيلة از اموال آنـان صـدقه«)؛ 103(توبه/)أم

ر.ك: ليل/» شان سازي آن، پاكو پاكيزه ).29/223، بحارالانوار؛ مجلسي، محمدباقر،18(نيز

 نكته سوم

و علمي بودن رشته اساسياز مباحث و معارف، تعريف علم اسـت؛ چـه در باره علم ها

و مورد توافق همه، بي ميادعاي وجود تعريفي جهان شمول براي علم باشـد؛ زيـرا از اساس

و عملياتياثباتي و ترين تعاريف تا هنجاريترين (نمـازي ترين آنها در مورد علم وجود دارد

و اقتصاد اخلاقداد ).159مدار، گر، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس

در خصوص اقتصاد نيز اين بحـث بـه شـدت مطـرح اسـت. برخـي آن را بسـان فيزيـك،

و عدهعلمي طبيعي تلقي مي اي در مقابل، صلاحيت علـم بـودن اقتصـاد را از اسـاس زيـر كنند

را Walrasبرنـد. والـراس( سؤال مـي  و متكـي بـه ) اقتصـاد علمـي محـض(ماننـد رياضـيات)

مي واقعيات تجربه كننـد كرد. در عين حال، بسياري از اقتصاددانان برجسته تأكيـد مـي شده بيان

و ديگران براي  در» علم محض«با وجود تلاش فراوان او سـازي اقتصـاد، مـوفقيتي قابـل قبـول

).161ـ160(همان، اين باره به دست نيامده است

و در نتيجـه،، پيشبه هر روي فـرض مـورد پـذيرش، اسـتقلال علـوم انسـاني در روش

(ر.ك: دفتر همكاري حـوزه علمي بودن آنها با وجود تجربه و هنجاري بودن است ناپذيري

).15ـ13و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، 

 نكته چهارم

و اسلامي، علم يا معرفتي علمي به شم روند، ار نمياگر ثابت شود كه اقتصادهاي ديني

و نه دلالت بر نقص يا عـدم وجـود اقتصـاد  و نارسايي در دين است اين امر، نه نشانه ضعف

و اسلامي دارد؛ چرا كه از يك و سـاير ديني سو، گروهي با نگاه پوزيتويستي اصولاً اقتصـاد

دانند. از سـوي ديگـر، علميـت چيـزي جـداي از مفيـد بـودن آن علوم اجتماعي را علم نمي
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(است ر.ك: بقـره/و از سوي سوم، رسالت اصلي دين، هدايت مردم به سوي سعادت است

آل185 مي)89؛ نحل/4و3عمران/؛ و اصول مكتبي مورد نظرو اين، اقتضا كند چارچوب

ه دهد؛ چيزي كه بـه عنـوان مكتـبيو مطلوب را به منظور تنظيم حيات اقتصادي به مردم ارا

و مورد ).316(ر.ك: صدر، اقتصادنا، پذيرش استاقتصادي اسلام مطرح

و سـازگار بـا سـاير با اين حال، در صورتي كه بتوان اقتصاد اسـلامي را بـه شـكل علمـي

و معـارف، تحليـل عناصر آن مطرح كرد، بايستي از آن استقبال نمود؛ زيرا طرح علمي رشته ها

ميآنها را آسان و كارآيي مطالعات مربوط به آنها را افزتر و دادگـر، دهدايشميكند (نمازي

و اقتصاد اخلاق ).156ـ164مدار، يداالله، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس

 نكته پنجم

و مقولهاسلام در اصل دين هدايت است، اما افزون بر آن، ما را از پاره هـاي اي متغيرها

و روانوصفي مربوط به برخي از علوم مانند اقتصاد، جامعه كنـد. شناسـي، آگـاه مـي شناسي

و جلـوگيري از  و انسـاني اين امر كه تأثير بسيار مهمـي در اسـلامي كـردن علـوم اجتمـاعي

و انحراف اين علوم دارد، نيازمند پژوهش و عميق است؛ لغزش بـراي مثـال، در هاي موردي

الا«روايت آمده است:   انظروا الي من اسفل منكم ولاتنظروا الي من هو فوقكم فهـو اجـدر

، مشـكاة الانـوار؛ علـي طبرسـي، 2/482(ابن حنبل، مسـند احمـد،» تزدروا نعمة االله عليكم

آن)؛ به آنان كه پايين161 و بـه هـايي كـه بـالاتر از شـما قـرار تر از شما هستند، نگـاه كنيـد

ايـن حـديث ». شود نعمت خدا بر خـود را كـم نشـمرديد دارند، ننگريد كه اين، موجب مي

كدلالت مي ـ حاصل از نعمت معـين كند ـ يا به تعبير اقتصاددانان، مطلوبيت ه سطح رضايت

(براي مثال) مقدار معيني از كالاهاي مصرفي باشد، از تصـور آن فـرد براي فرد كه مي تواند

پـذيرد. ايـن امـر مـا را وا از وضعيت نسبي خويش در مقايسه با وضـعيت ديگـران تـاثير مـي 

ي در تابع مطلوبيت فردي وارد كنـيم. ايـن متغيـر، وضـعيت دارد كه متغير توضيحي اضاف مي

و خـدمات، نسبي مصرف كننده است كه به متغيـر متعـارف ايـن تـابع، يعنـي مقـدار كالاهـا

كننده، نتايج تحليلي فراواني به دست شود. از افزودن متغير وضعيت نسبي مصرفافزوده مي

(ر  .ك: ميرمعـزي، فلسـفه علـم اقتصـاد خواهد آمد كه اكنون مجال پرداختن به آنها نيسـت

).116و 110اسلامي،
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 نكته ششم

هـاي مـرتبط بـا فـرض اسلامي كردن علم اقتصاد، بايد در جهت اكتشـاف پـيش فرايند

انكار نيسـت؛ بـراي هاي اقتصادي قابلها بر تحليلفرضاقتصاد نيز گام بردارد؛ چه تأثير پيش

جهنمونه، طبق پيش ان در نتيجه تعامل نيروهاي كور طبيعـت پديـد فرض اقتصاددانان غربي،

و كرامت بشـري آمده است؛ از اين رو، بعيد نيست كه مقدار برخي از منابع طبيعي، با حيات

و احتمـال پايـان  پــذيري منـابع، يكــي از متناسـب نباشـد. بنــابراين، هنگـام بحـث از كميــابي

يه تنـاقض احتمـالي ميـان فرض مذكور مبتني اسـت، فرض ـهاي قابل توجه كه بر پيش فرضيه

ميمقدار منابع  و نيازهاي انساني هم موجود هاي نظري علم اقتصـاد چنين بسياري از جنبه باشد.

و انگيـزه اساسـي او در بر اين پيش فرض اساسي مبتني است كه انسان فطرتـاً خودخـواه اسـت

(نيوكلاسيك فرض، مفـاهيمي ها) از اين پيشرفتارهايش نفع شخصي است. اقتصاددانان غربي

و هدف سود شخصي توليدكننـده را الهـام مانند تابع منفعت شخصي مصرف انـد گرفتـه كننده

و مـوارد مشـابه، در اقتصـاد اسـلامي كند. اين نمونهكه رفتار اقتصادي انسان را تفسير مي هـا

به مردود يا تعديل شده و و تحليلاست همـراه ها بـه طور طبيعي، نتايج متفاوتي را در تجزيه

(ر )؛ براي مثال، از ديدگاه قرآن، مشكل اساسي، نـه 140و 115، 113.ك: همان، خواهد داشت

و رفتارهاي اختياري او برمي گردد. قرآن كريم با اشاره بـه ايـن نكتـه به كمبود منابع، كه به انسان

منَ السماء مـاء فَـأخَرْجَ بِـه مـنَ الثَّمـراَت(فرمايد: مي وأنَزلََ ضَالأرو اتاومخلَقََ الس االلهَُ الَّذي

في البْحرِ ِريَتجل ْالفْلُك ُلكَم وسخَّرَ ُلكَم وسخَّرَ لَكُم الأَنْرزِقاً ِرهـا بِأَمـنْ كُـلِّ مم آتَاكُمو ...اره

 كَفَّـار لظَلَُـوم ؛)34ــ32(ابـراهيم/)سأَلتُْموه وإِنْ تَعـدوا نعمـه االلهِ لاتحُصـوها إِنَّ الإِنْسـانَ

و به وسيلة آن از ميوه« و از آسمان آبي فرستاد و آسمان را آفريد ها براي خداست كه زمين

و شما  و روزي بيرون آورد كشتي را براي شما رام گردانيد تا به فرمـان او در دريـا روان شـود

و اگـر نعمـت خـدا  و از هرچه از او خواستيد به شما عطا كرد رودها را براي شما مسخرّ كرد...

».پيشه ناسپاس است توانيد آن را به شمار در آوريد قطعاً انسان، ستم را شماره كنيد، نمي

در اين آيه به روشني بيان مي كند كه خداوند، منابع توليد براي همة نيازهـاي بشـري را

و ناسپاسـي خـويش،  و به دست انسـان سـپرده اسـت؛ هـر چنـد انسـان بـا سـتم زمين آفريده

دهد. سـتمكاري آدمـي در اقتصـاد، در توزيـع نـابرابر ثـروت امكانات خدادادي را هدر مي

ر.ك: صدر،  هـاي نادرسـت اقتصـاديو نيز مبادله) 348ـ346،اقتصادنا(براي توضيح بيشتر،
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يك مجسم مي مي شود؛ در نتيجه، از و فقير تقسيم از سو جهان را به دو طبقة ثروتمند و كنـد

و مصرف باشد، به ابزار ثروت و وسيلة ديگرسو، مبادله را كه بايد واسطة ميان توليد اندوزي

مي بهره درهم سازد. كشي مبدل و كفـران وي و چنين ناسپاسـي اهمـال منـابع طبيعـي توليـد

 يابد. مصرف نادرست نمود مي

دهند كه منابع طبيعي موجـود در زمـين بـه صـورت حسـاب آيات ديگري نيز نشان مي

و خداوند با توجه به مدت زماني كـه بـراي وجـود  و به اندازه معيني آفريده شده است شده

ب و راي حيات كريمانه انساني آفريـده بشر بر روي زمين مقدر فرموده، منابع طبيعي را تقدير

شَي(؛است خلََقنْاه بِقَدر إِنَّا كُلَّ ايم ماييم كه هر چيزى را به اندازه آفريده«)؛49(قمر/)ء.«

)َشي منْ معلُـومٍوإنِْ بقَِـدرٍ إلاَِّ ُماننُزَِّلهو ُنهخزَائ عندْنا إلاَِّ و هـيچ چيـز«)؛21(حجـر/)ء

آ و ما آن را جز به اندازه نكه گنجينهنيست مگر ».فرستيم اى معين فرو نمى هاى آن نزد ماست

قلَيلاً ما تَشْـكرُوُن( ِعايشفيها م لنْا لَكُمعجو في الْأرَضِ كَّنَّاكُمم لَقَد؛10(اعـراف/) و(

و براى شما در آن، وسايل معيشت نهاد« [اما]و قطعاً شما را در زمين، قدرت عمل داديم يم،

».كنيد چه كم سپاسگزارى مى

بني( كرََّمنا لَقَدبـات ونَ الطَّيم مقنْاهزرو والبْحرِ في البْرِّ ملنْاهمحو م؛70(اسـراء/)آد(

[بـر مركـب« و دريـا و آنـان را در خشـكى هـا]و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم

و از چيزهــاى تناقضــي كــه ممكــن اســت بــين». پــاكيزه بــه ايشــان روزى داديــم برنشــانديم

و مقادير موجود منابع طبيعـي پديـد آيـد، صـرفا ناشـي از سـوء تصـرف خواسته هاي انساني

و مصـرف تعيـين شـده بـه  و انحراف او از روش توليـد (ر.ك: انسان وسـيله خداونـد اسـت

كنون با توجه به نكات يـاد شـده،ا).114ـ113ميرمعزي، حسين، فلسفه علم اقتصاد اسلامي، 

ميبه بررسي ديدگاه  پردازيم: هاي مربوط به علمي بودن اقتصاد اسلامي

و شـرايطي،ديدگاه نخست (شهيد صدر) مبني بر نفي علميت اقتصاد اسلامي، در فضـا

و رفتارگرايانه حاكم بودههاي اثباته گرديد كه پارادايميارا (يعنـي دهـه گرايانه هـاي است

م). در آن زمان، وظيفه علم اقتصاد را همانند فيزيك، پرداختن به امور اثباتي 1960و 1950

توانـد بـه دانستند. بر اين اساس، شهيد صدر معتقد بود اقتصاد اسلامي در حال حاضر نميمي

صــورت علــم مطــرح گــردد. بــديهي اســت اگــر ايــن قرائــت از علمــي بــودن را بپــذيريم، 

و دادگـر، ارتبـاط اقتصـاد متعـارف بـاح خواهد بودگيري ايشان صحي نتيجه (ر.ك: نمـازي
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و اقتصاد اخلاق ، ايـن در حـالي اسـت كـه انديشـه)166ـ165و 162مدار، اقتصاد ارتدكس

و اقتصـاد نيـز بسـان علـم پوزيتويستي يادشده، توسط خود انديشمندان غربي مورد نقد بوده

 فيزيك، مورد پذيرش عمومي قرار نگرفته است.

و از در عمل، رفتار مسلمانان موجود را منطبق بر اسـلام فـرض مـي،يدگاه دومد كنـد

ميطريق استقراي داده و آزمون آن پردازد. روشـن اسـت كـه هاي رفتاري، به تدوين نظريه

و اسـلام حقيقـي، نتـايج بـه دسـت  به دليل فاصله زياد رفتارهاي بسياري از مسلمانان با قرآن

 نام نهاد.» تصاد اسلامياق«توان آمده را نمي

و متمايز با رويكرد اقتصاد معاصـر اسـت. بـا ايـن ديدگاه سوم ، ديدگاهي جالب توجه

و غفلـت از سـاير و منبع شناخت در وحي حال، اشكال مهم آن، منحصر نمودن روش بحث

و  و عقـل اسـت. بـدين سـبب، اقتصـاد اسـلامي مـورد نظـر آن، جامعيـت منابع يعني تجربـه

م را نخواهد داشت.كارآمدي لاز

هـاي متفـاوتش، اشـكالاتي بـه همـراه دارد. در برخـي نيـز در نگـرش،ديدگاه چهارم

مـورد توجـه قـرار گرفتـه كـه»Science«و نـه » Knowledge«ها، علـم بـه مفهـوم نگرش

و برخي نگرش  ها نيز اشكال ديدگاه سوم را دارد.خلاف فرض محل بحث است،

ابه نظر مي .يابد كه مفروضات ذيل در نظر گرفته شودسلامي در صورتي تحققميرسد علم اقتصاد

و به معارفي كـه صـرفاً روش تجربـي در آنهـا بـه كـار مـي» علم« رود، منحصـر نباشـد

چنين علـم اقتصـاد، مخصـوص امـور اثبـاتي استقلال علوم انساني در روش پذيرفته شود. هم

و امور هنجاري را نيز شامل شود.   تلقي نگردد

و نه ويـژه وحـي باشـد؛ چـه منـابع و منبع شناخت، نه منحصر در تجربه قرار گيرد ابزار

و وحي؛كم شامل سه چيز استشناخت از ديدگاه قرآن، دست (ر.ك: اسـراء/ عقل، تجربه

)؛ زيرا بخشي از حقايق جهان هستي از طريق تجربه قابـل46؛ حج/2و1؛ جن/4؛ احزاب/9

و بخشي نيز صرفاً از طريق وحـي. بـدين كشف است، بخشي از راه است سـان، نـه دلال عقلي

ميبهره و نـه اكتفـا بـه منبـع وحـي، گيري از تجربه در يك علم، آن را لزوماً سكولار سـازد

دليل خلوص ديني آن است. براين اساس، دانشي كـه از هـر سـه منبـع يادشـده بهـره گيـرد، 

 است.» اسلامي«شايسته پسوند 
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و بـرخلاف آنهـا، انسانبيني، مباني جهان و مكتبي اسلام، مورد نظر قرار گيـرد شناختي

و مفروضاتي ارا ه نگردد.ياصول

و مناسـب با توجه به نكات يادشده، نزديك تـرين شـيوه ترين طرح به اقتصـاد اسـلامي

و اسـتخراج  براي تحقق آن، مفروض گرفتن اصول اساسي مكتب اقتصادي اسلام در جامعه

و منـابع سـه مدلي علمي بر پاي گانـةه رفتارهاي برخاسته از آن است. در اين طرح، از ابزارها

و وحي بهره گرفته مي و به دليل اخلاقعقل، تجربه مدار بـودن اقتصـاد اسـلامي، مـدل شود

ـ هنجاري خواهد بود. طبيعي است با توجه به تحقق عملي بخشـي از الگـوي  برآمده، اثباتي

ازمورد نظر در بين بخش و هايي افراد جامعه اسـلامي، ايـن الگـو بـه طـور كامـل تجريـدي

و مفروض بودن بخشي از الگو نيز مانعي جدي ايجاد نخواهد كرد؛ چـه  فرضي نخواهد بود،

و  و پارادايم مسلط آن (= ارتدكس نئوكلاسيك) نيز بسـياري از شـرايط در اقتصاد متعارف

مبادلـه كــاملاً آزاد، حاكميــت الگوهـا در عمــل يــا محقـق نگرديــد يــا حتـي متنــاقض بــود؛ 

هـاي كننده، رقابت كامل، فقـدان دخالـت دولـت در اقتصـاد، آزادي مطلـق فعاليـت مصرف

و سقوط ليبراليسـم غـرب، اقتصادي ؛ نمـازي، 450ـ ـ438و 389؛ 128(ر.ك: آربلاستر، ظهور

و دادگر، ارتباط اقتصاد متعـارف بـا اقتصـاد ارت ـ105ـ101هاي اقتصادي، نظام دكسو؛ نمازي

 باشد. كننده منافع عمومي از اين دستميي تضمينيو وجود دست نامر)168مدار، اقتصاد اخلاق

اند كه با وجود اينكه تئوري اقتصاد اسـلامي را برخي به درستي براين نكته تأكيد كرده

توان به صورت علمي مورد مطالعه قرار داد، ديگر نيازي نيسـت كـه ادعـاي توليـد يـك مي

صاد مستقل از اقتصاد متعارف در مورد آن صورت گيرد؛ بـه عبـارت ديگـر، اقتصـاد علم اقت

و ماننـد  اسلامي همان مقدار علمي است كه اقتصاد نهادگرا، اقتصاد اجتمـاعي يـا اقتصـاد كينـزي

و اقتصاد اخلاق آن و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس ).13مدار،(نمازي

هاي وحيـاني كـه روابـط اقتصاد اسلامي، صرفاً به آن دسته از آموزهسان، در علم بدين

ميپنهاني بين پديده جزشود، بلكه اين قبيل آموزهكند، اكتفا نمي ها را تبيين ي از آن را ي ـها،

مي دهد.تشكيل مي و هـم جنبـه علمـي؛ لذا توان گفت اقتصاد اسلامي هم جنبه مكتبـي دارد

و چارچوب و نيل به عدالت اجتمـاعي، مكتـب ها را براي اهداف و سعادت رسيدن به كمال

و رسيدن بـه رشـد را علـم تبيين مي و حل مشكلات عيني اقتصادي مانند تورم، بيكاري كند
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مياقتصاد چاره نمايد. تحليل علمي در چـارچوب مكتـب اسـلام، اقتصـاد اسـلامي را جويي

و تجربه رابطه پديد مي و آزمون بهآورد و جـوامعي صـورته در محـيط دست آمـد هاي هـا

(ر.ك: صـدر، اقتصـاد مي گيرد كه صلاحيت اجراي نظام اقتصـادي اسـلامي را دارا هسـتند

ص  ؛ براي نمونه، حذف بهره از معـادلات اقتصـادي در چـارچوب مكتـب»ق«صدر اسلام،

و تحليلاسلام، به و دگرگـوني طور طبيعي تجزيه هـاي اقتصـادي رايـج را دسـتخوش تغييـر

و نيـز سازد). اين آزمون بر روي سوابق تاريخي، دادهمي هاي آماري در دسترس از گذشـته

پذيرد. دليلي نيـز وجـود نـدارد كـه تأكيـد بـر آزمـون زمان حال جوامع اسلامي صورت مي

ها، به معناي تأييد يا افتادن در ورطه پوزيتويسم تلقـي گـردد. در پوزيتويسـم منطقـي، گزاره

پوهر گزاره و قابـل آزمـون باشـد. پوزيتويسـم منطقـي نـه تنهـا شـكل افراطـي اي بايد زيتيو

و ضد متافيزيك است. در حـالي كـه تجربه گرايي است، بلكه دنيوي، سكولار، ضد الهيات

و نـه از هـر گـزاره  و سكولار اسـت و قابـل اقتصاد اسلامي نه اين دنيايي اي انتظـار پوزيتيـو

هـا پديـد آمـده اي كـه در تكنيـكي قابل ملاحظـههاآزمون بودن را دارد. به رغم پيشرفت

ها، قابليت آزمون نداشـته باشـند، امـا ترين تئورياست، در حال حاضر شايد برخي از جالب

در آينده ممكن است برخي از آنها امكان آزمون پيدا كنند. به هر حال، توجه بـه ايـن نكتـه 

ميلازم است كه ما به سبب محدوديت و معلـولي را توانيم بخشها تنها ي از ارتباطـات علّـي

ـ اقتصادي ما پديده هاي بسيار زيادي وجود دارد كه اگـر كشف نماييم. در حيات اجتماعي

و تحليل تجربي اصرار ورزيم، نمي توانيم آنهـا را توضـيح دهـيم؛ بنـابراين، اگـر ما بر تجزيه

و تنگكآنها را از مجموعه مباحثمان كنار نهيم، قلمرو علم اقتصاد را كوچ ايـم تر كـرده تر

و سعادت انساني كاسته ايم. از سـوي ديگـر، نيـازيو از توانايي آن براي فراهم آوردن رفاه

و هـاي انـدازه كار بـردن تكنيـك نيست كه اقتصاد اسلامي در به و ابزارهـاي تجزيـه گيـري

و ديگر علوم اجتماعي گسترش داده شده نيتحليلي كه توسط اقتصاد مرسوم و ز در قبول اند

اند، ترديد بـه خـود راه دهـد. هايي كه به بخشي از عقل متعارف تبديل شدهبرخي از تئوري

و از ايـن رو ضـرورتاً در نقطـه همه اين تئوري ها ضرورتاً ريشه در پارادايم سكولار ندارنـد

(ر.ك: چپـرا، آينـده علـم اقتصـاد بيني اسلامي قرار نمـي مقابل ساختار منطقي جهان گيرنـد

).211ـ206اندازي اسلامي)، چشم(
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 نتيجه

مياي دارد كه دستقلمرو دانش اقتصاد گستره ؛دهدكم هفت بخش را در خود جاي

(فلسفه) اقتصاد، مكتب اقتصادي، حقوق اقتصادي، اخلاق اقتصـادي، نظـام اقتصـادي، مباني

و علم اقتصاد به معناي خاص. از بين آنها، در خصوص بحـث علـم  اقتصـاد توسعه اقتصادي

و گفتگو وجود دارد آن.اسلامي، ميان انديشمندان مسلمان بحث برخي به كلي منكر وجود

و برخي با تبيينشده اند. در اين نوشتار، ديـدگاه مربـوط بـه هايي گوناگون آن را پذيرفتهاند

وظيفـه علـم فرضي پوزيتويستي دانسته شده اسـت كـه براسـاس آن، انكار آن، مبتني بر پيش

مياقتص هايي كه وجود اقتصـاد ديدگاه دانستند.اد را همانند فيزيك، پرداختن به امور اثباتي

و نواقصـي دارنـد اسلامي را ممكن دانسته منحصـر سـاختن ابـزار.اند نيز هر كدام اشكالات

و يا در مقابل، بي هـاي هـاي اقتصـادي قـرآن در تحليـل تـوجهي بـه آمـوزه شناخت به وحي

اي اقتصادي و نواقص استاز جمله . ديدگاه نگارنده آن اسـت كـه انديشـمندانن اشكالات

و انسانتوانند مبتني بر مباني جهاناقتصادي مسلمان مي شناختي مطرح شده در قرآن، به بيني

و منـابع تدوين علم اقتصاد اسلامي متمايز از اقتصاد معاصر بپردازند.  در اين طرح، از ابزارها

وحسه و ميگانه عقل، تجربه و به دليل اخلاق مدار بودن اقتصاد اسلامي،ي بهره گرفته شود

ـ هنجاري خواهد بود.  البته اين مهم، در آغاز راه قرار دارد. مدل برآمده، اثباتي

ها نوشت پي

(ديـن)، جـان1[ و اهداف مهم شريعت عبارت است از: صيانت از ايمان مردم ] مقاصد

(عقل)، آين (نفس)، انديشه مردم (ر.ك: شاطبي، مردم (مال) آنها و ثروت (نسل) آنها دگان

).147ـ142؛ عطيه، نحو تفعيل مقاصد الشريعه،2/8الموافقات في اصول الشريعه، 
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 منابع

 تا. ابن حنبل، احمد، مسند احمد، بيروت، دار صادر، بي.1

قـم، نشـر اكبـر غفـاري، تحقيق علي،9شعبه حراني، حسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول ابن.2

ق.1404اسلامي، 

و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مركز، چاپ سوم،.3 ش.1377آربلاستر، آنتوني، ظهور

ش.1388تفضلي، فريدون، تاريخ عقايد اقتصادي، تهران، نشر ني، چاپ نهم،.4

و آموزش انقلاب جاسبي، عبداالله، نظام.5 ش. 1364اسلامي، چاپ دوم، هاي اقتصادي، تهران، سازمان انتشارات

(چشم اندازي اسلامي)، ترجمه احمد شعباني، تهران، دانشگاه امـام.6 چپرا، محمد عمر، آينده علم اقتصاد

ش.7،1384صادق

ق.1403شيرازي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، تحقيق رباني.7

و توسع.8 ش.1381ه در منابع ديني، قم، بوستان كتاب، حسيني، سيد هادي، فقر

و ديگران، الحياه، تهران، مكتب نشر الثقافة الاسلامية،.9 ش.1368حكيمي، محمد رضا

و اصول علم اقتصاد، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي،.10 و رحماني، تيمور، مباني ش. 1380دادگر، يداالله

و دانشگاه، مباني اقتصاد.11 ش.1374اسلامي، تهران، سمت، دفتر همكاري حوزه

ق.1404راغب اصفهاني، حسين بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، نشر الكتاب،.12

و السنّه، قم، دارالحديث، ري.13 ش. 1380شهري، محمد، التنمية الاقتصاديه في الكتاب

ـ سياسي جهان سوم، تهران، نشر قـومس، چـاپ.14 ساعي، احمد، درآمدي بر شناخت مسايل اقتصادي

ش.1375، دوم

و نشر كتاب،.15 ش. 1356ساموئلسون، پل، اقتصاد، ترجمه حسين پيرنيا، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه

ق.1412سيدقطب، قطب بن ابراهيم، في ظلال القرآن، بيروت، دارالشروق،.16

شاطبي، ابراهيم بن موسي، الموافقات في اصول الشريعه، تحقيق خالد عبدالفتاح شبل، بيروت، مؤسسه.17
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